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زخمه

سهراب پورناظری: در راه اهواز به اصفهان از مکان هایی 
گذر کردم که منزلگاه کهن ترین اقوام ایرانی؛ یعنی لرهای 
بختیاری بود. گورســتان های بسیار در مســیر بود که در 
هرکدام، شاید بیش از ۱۰ «شیر سنگی کهن» دیده می شد. 
در آیین میتراییسم، این شیرها روی گور مردانی که به مقام 
«شیر» می رسیدند، بنا می شده است. احساس غریبی بود. 
همان طور که دوســتانم می دانند، من دل باخته ایرانم و 
ســرزمین پارسی که گهواره آیین مهر و مهرپرستی است؛ 
آیینی که  در هزاره های قبل از اســلام و مســیحیت، آیین 
زندگی جغرافیای وسیعی از آدمیان کره خاکی بوده است 
و مهد آن سرزمین پارسی ها و پارسایان یا ایران و با سلاح 

مهر و عشــق، پهنه دل و روح و جان انســان های سرای 
خاک را درنوردیده. دریغ است که بسیاری از ما ایرانی ها، 
حتی کمترین دانشی درباره این آیین که شناسنامه اصلی 
ماســت نداریم؛ هرچند این آیین تا بــه امروز پابه پای این 
ســرزمین و مردمانش در مرزهای ایران گذشــته همراه 
بوده و به اشــکال گوناگون در زندگی و آداب و رســوم و 
ایمان ما حضور پررنگ داشــته و همین تفاوت این تمدن 
بــا دیگر تمدن ها چون «مصر» اســت و ما توانســته ایم 
شخصیت خود را تا امروز چون آیین نوروز و زبان فارسی 
و ... حفــظ کنیم. دراین میان موســیقی لرســتان، نقش 
مهمی در بازگوکــردن این مفاهیم دارد. این موســیقی 

از همین فرهنگ و موســیقی برآمده است و دراین میان، 
صدای جاودان اســتاد «ملک محمد مسعودی» که یکی 
از مهم ترین خوانندگان این قوم تاریخی اســت. ایشــان 
به همراه اســتاد «محمد علی کیانی نــژاد» در دهه های 
گذشته کارهای بسیار زیبایی را روانه خانه ایرانی ها کردند 
که از آنها «مندیر» و «پیر مغان» در ذهنم جاودانه است. 
«مندیر»، تصانیفی بکر و پرسوزو گداز از موسیقی بختیاری 
با آوازهای کم نظیر مســعودی را در دل خود جای داده 
که همواره در ذهنم جاودانه اســت. به شما نیز توصیه 
می کنم تا گوشتان را با این اثر، پرآهنگ کنید که برآمده از 

فرهنگ اصیل ایرانی است. 

سوزو گداز بختیارى

اختلاس اجبار  است یا  اختیار؟

پرونــده فســاد مالــی ۸۰۰۰ میلیــاردی صندوق  �
فرهنگیــان موجی از شــادی و امیــد را در معلمان 
ایجاد کــرده. معلمان می گویند: مــا حقوق مان کم 
اســت و شــاکی بودیم و فکر می کردیــم وزارتخانه 
پول ندارد و وزیر به نان شــبش محتاج اســت. الان 
خوشبختانه معلوم شده وزارت معلمان آن قدر پول 
دارد کــه اگر توش ۸۰۰۰  میلیارد هم جابه جا شــود، 
آب از آب تکان نخورد. معلمان پیشنهاد دادند حالا 
که قبح اختــلاس در مملکت ریخته، با اضافه کردن 
واحد اختلاس به پایه متوســطه آموزشی، بچه ها را 
از آغاز با این مهم آشنا کنند تا طفلکی ها کلی درس 

نخوانند و بعد دست به اختلاس بشوند. 
من اختیار خودم را هم ندارم

رســانه های اصولگرا و صداوسیما نیز این قضیه 
را گُنده کرده اند. همین عزیزان قبلا ســر پرونده های 
اختلاس در دولت احمدی نــژاد، می گفتند اختلاس 
مربوط به جبر اســت و از اختیــار دولت خارج بوده 

است، الان برعکس. 
لاتی اومدم

توی اخلاق لات بازی و داش مشتی بازی، اگر کسی 
بخواهد لاتی اش را پر کند ممکن است با تیزی روی 
صورتش خــط بیندازد، یا حتی به عمد کاری کند که 
بیفتد حبــس. او با این کار لاتــی اش را پر می کند تا 

حساب کار دست باقی گنده لات ها بیاید. 
بــه نظر ما الان دولت جای اینکــه خیلی آرام از 
آموزش وپرورش عبور کند، می تواند با یک خودزنی و 
افشاگری درباره اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی در صندوق، 

باب افشاگری پرونده های دیگر را هم باز کند. 
به قــول معروف یک آقایی با یکی  دعواش شــد، 
آجر را برداشــت و زد توی کله خودش و گفت: ببین 
داداش، مــن به خودمــم رحم نمی کنــم، به تو که 

هیچی. حالا جرأت داری بیا دعوا. 
وصیت

ببیــن ســوفیا... به بابــات بگو الکــی موضوع را 
گنده اش نکند و زرتی نرود توی فیس بوکش بنویسد. 
ببیــن من دیروز جیــب بابات را زدم، درســت. چقدر 
بود؟ ۶۳  هزار تومان ناقابل. الان قبح اختلاس ریخته 
و ملــت دارند دولُپــی می خورند، فکر کــردی بابات 
افشاگری کند که من ۶۳ تومنش را خوردم، کک کسی 

را خواهد گزید؟ قربان تو و عاشق تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

کافه
نظر

شــرق: وزیر دادگســتری در تازه ترین اظهارات خود، به طرح حذف مجازات اعدام از مجازات های مربوط به قاچاق مواد مخدر اشــاره کرده است. این موضوع تازه ای نیست، 
مدت هاســت که برخی از جامعه شناســان، حقوق دانان و دیگر فعالان مدنی راهکارهای دیگری برای کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور ارائه کرده اند، اما چنین اظهارنظری 
از سوی دولت، نقطه امیدی در این مسیر به حساب می آید، خصوصا آنکه پورمحمدی گفته است، «قوه قضائیه نیز این نظر را اجمالا قبول دارد» که حکم اعدام درخصوص 

پرونده های قاچاق مواد مخدر کارآمد نبوده است. از دو کارشناس پرسیده ایم که چرا حکم اعدام دیگر چندان کارآمد نیست؟ 

 امان االله قرایى مقدم  جامعه شناس
از زمان افلاطون و ســن آگوســتین قدیس و دیگر چهره های برجســته 
جهان اندیشــه، اعدام هیچ گاه به عنوان چاره  کار و روشی درمانی برای 
بهبود جامعه تلقی نشده است. اعدام همواره مخالفان پروپاقرصی در 
طول تاریخ داشــته و به عنوان یک روش کاهش آسیب در جامعه، ناکارآمدی اش اثبات شده 
است. می دانید چرا؟ چون فرد اعدامی، فرد بزه کار و... همگی معلول هستند و علت را باید 
در شرایط اجتماعی جســت و عامل را در خودِ جامعه. جامعه ای که در آن بی کاری به حد 
افراد برسد، جامعه ای که در آن قاچاق کالا، کارخانه ها را به ورشکستگی بکشاند، جامعه ای 
که سه  میلیون بی کار و نزدیک به ۱/۵  میلیون معتاد دارد، چطور می خواهد اعدام را به عنوان 

یک ابزار کارآمد ببیند؟ ۳۰ ســال پیش و در روزنامه زن روز، من یکی از اولین مخالفان حکم 
اعدام خصوصا برای قاچاقچیان مواد مخدر بودم. در همان موقع نوشــتم که بزهکار، بیمار 
است و بیماری را باید در خود جامعه جست وجو کرد. این سؤال را مطرح کردم که آیا قاضیان 
ایــن پرونده ها اگر در همان شــرایط قرار می گرفتند، خود نیز  مانند مجرم پرونده شــان عمل 
نمی کردند؟ به زندان افکندن و چوبه دار، تا زمانی که علت جرم درک نشــود، راهکار و چاره 
کار نبوده و نیســت، اما مشکل مسئولان اینجاست که نمی خواهند درباره علت حرف بزنند. 
جامعه از آنها طلب مسئولیت خواهد کرد و مسئولان را در برابر این پرسش قرار می دهد که 
شما برای رفع این علت چه کرده اید؟ کاهش جرم، با بهبود جو اجتماعی، گسترش شادی و 
رفع مشکلات اقتصادی آغاز می شود، نه با اعدام که در بهترین حالت، آخرین راه حل است. 

هوشنگ پوربابایى  حقوق دان
اگــر به مجموعــه قوانین و مقرراتــی که از ابتدای انقــلاب تا اکنون 
درخصوص مجازات اعدام تدوین شــده، نگاهی بیندازیم و مشخصا 
در مــواد قوانیــن حوزه مواد مخــدر دقت کنیم، می توانیــم تقریبا یا 
به صراحت بگوییم که فلســفه اصلی مجازات، به وســیله حکم اعدام زیر سؤال رفته و 
حتــی این حکم، هیچ تنبهی هم برای اشــخاص دیگر جامعه دربر نداشــته اســت. ما 
می دانیم که اســاس و بنای مجــازات، جلوگیری از بروز جرم اســت. با این وصف، چون 
ما تأثیر پدیده های اجتماعی و اقتصــادی را در بروز جرم در نظر نمی گیریم و بدون توجه 
به آن، قانونــی را وضع می کنیم، امروز با ناکارآمدی قوانیــن مواجهیم، خصوصا قوانین 
سختگیرانه ای چون اعدام. با این وصف، اگر همچنان بدون توجه به پدیده های اجتماعی 
و اقتصادی و تأثیراتشــان، حتی برای جرائم خلافی و کم اهمیت، اشد مجازات هم در نظر 
گرفته شود، باز باید مطمئن باشید که تأثیری نخواهد داشت. به این معنا که خانواده های 

این افراد که سرپرستشان در معرض چنین مجازاتی قرار گرفته، ناخودآگاه تأثیر پدیده ها را 
متوجه می شــوند و یک رابطه علت و معلولی بین این پدیده و وقوع جرم برقرار می کنند 
و چون مجازات را به عنوان نتیجه جرم به علت شرایط شخصی در نظر نمی گیرند، سعی 
می کنند به صورت ناخودآگاه، با مســائل اجتماعی مقابله کنند و حتی تلاش می کنند که 
با شــیوه نوین تری، راه سابق را ادامه دهند. بنابراین من معتقدم که نه تنها مجازات اعدام 
باعث نشــده که میــزان جرائم کاهش پیدا کند بلکه به نوعــی درصدد افزایش جرم هم 
بوده اســت. البته باید این موضوع را هم منظور کنیم که نباید توقع داشته باشیم با حذف 
مجازات اعدام، مشکلی از مشکلاتمان مرتفع شود و حتی شاید از نگاه دیگر، وضعیتمان 
بدتر هم بشود. بااین حساب به عقیده من، راه چاره در برخورد با کم کردن چنین مجازات ها 
و جرائمی، حل کردن مســائل اقتصادی و اجتماعی است. تا زمانی که دو بال اقتصادی و 
اجتماعی جامعه به حرکت درنیایند، روزبه روز باید شــاهد افزایش میزان جرائم باشیم و 

شدت و حدت مجازات هم مؤثر در مقام نیست. 
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ماجراى عشق و عاشقى میدون 

حکم اعدام کارآمد نیست
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